
 ( ۲۷معرفة المهدی )جلسه 

سلام حاج آقا چند جلسه ی پیش به این نکته اشاره کردید که فقط  )  ،خب یک سؤالی کردید راجع به این که گفتید اولوالعلم

خب این یک بحث مفصلی راجع به اولوالعلم    (می شود در مورد اولوالعلم توضیح بدهید؟  اولوالعلم می تواند عدالت برپا کنند! 

ی که این جا عرض شد این بود که ،است ز حِيمِ سوره ی آل عمران » 18آیه ی ، ولی آن چی  نِ ٱلرَّ حْم  َٰ ِ ٱلرَّ
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دهد که اولوالعلم در ردیف ملائکه دارند شهادت به وحدانیت  ان میلا إِله

قِسْطِ« هستند این کار را می کنند 
ْ
 بِال
ً
این بحث است در مفسرین و شاید جمع بندی    ، می دهند، منتها اولوالعلمی که »قائِما

حدانیت خدا است، این  درست این حرف این است که این یک شهادت عملی بر وحدانیت است، شهادت فعلی و عملی بر و 

وگرنه اگر عدل و قسط نباشد در حقیقت شما یک بهم    ،دهد این عالم یک پارچه استعدل است که نشان می  این  که شما با 

 ای می بینید در عالم
ی

  ، زمینه ی بحث بعدی مان در حوزه ی بحث عدل استاین  حالا    ،اینز که اوضاع سرجایش باشد   ، ریختگ

ز جلسه دارم.  ،این همکه عرض مان این بود که   حالا این حرفز که الآن جواب دادم تکمیل می کنم و عرایضز که همی 

یف(، بحث   ت است )عجل الله تعالی فرجه السرر ببینید بحث این بود که ما یگ از الفاظز که شاید پرتکرارترین وصف حضز

 و  تهعدل مش 
ً
رْض  قِسْطا

 ْ
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ُ  
مْلَ ت است  ر است، عدل منتظر است، »ی   برای حضز
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 اگر کسی دنبال عدل و قسط نباشد 
ً
ز الآن تلاش برای عدل و قسط نکند   ،و اساسا دنبال ظهور    ،دنبال ظهور نیست! یعنز همی 

مانِ 
 
عْرِفْ إمام  ز ي  مْ 

َ
 من باب این که »ل

ً
  نیست! این آدم دنبال ظهور محسوب نمی شود! و این اتفاقا

ا
ة
 
 مِيت

 
ات هِ« خلاصه »م 

 موت جاهلی این است
ً
ة« اتفاقا اهِلِيَّ  شماره شناسنامه امام زمان )عج( را بداند   ،ج 

ا
 بشناسد ،  نه این که مثلا

ا
خب آره    ،یا مثلا

 فرزند چندم امام چندم! این نیست
ا
 ها، مهم ترین   ،دیگر مثلا

ی
  کسی که بر جاهلیت مرده یعنز امام را نشناسد به این ویژگ

 امام در حوزه ی مباحث اجتماعی امام عدالت است و عدالت محوری امام است
ی

و بعد جهانز    ،این نکته ی مهمی است  ،ویژگ

 بر اساس قسط و عدل است
ً
، حرف  550صفحه    8آیه ی  ،  شما این آیه ی سوره ی مبارکه ی ممتحنه را بیاورید   ،بودن اساسا

ت بر اساس قسط حرف جها  ،جهانز ما   حضز
ً
نِ    8بینید در آن آیه ای که آیه ی  ،  نز دارد اتفاقا حْم  َٰ ِ ٱلرَّ
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« یعنز خدا دوست دارد رابطه ی جهانز بر اساس قسط و عدل   ز  سِطِی 
ْ
مُق
ْ
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ه
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رابطه تان بر اساس قسط باشد »إِن

د.   شکل بگی 

 چیست؟ این از آن بحث هاني است که در تاری    خ غرب هم به شدت فراز و نشیب  
ً
حالا  ،  پیدا کردهحالا این بحث عدل دقیقا

اگر هم لازم شد در این بحث ها باید به صورت   ،من در این بحث های حکمرانز هم به حدی به این مسائل اشاره کرده بودم 

 در تاری    خ غرب هم پس از طرح بحث مساوات،  موضوعی واردش شد 
ا
  بعد بحث عدالت خیلی جدی می شود و    ،که اصلا

ولی اینز که عدل در حقیقت  یعنز فرود می آید روی یک بحث دیگری.   ،حثبحث عدالت روی عدالت جنسینی و این مبا

ت است ز و انسان ذخایر یحالا می خواه  ،آن حرف جدی حضز  با عدل است که زمی 
ً
م به این نکته توجه بکنیم که اساسا

نسبت   مدامادل نیستیم  دهد؛ ببینید ماها ذخایر وجودی مان رو نمی شود به دلیل اینز که عادل نیستیم، عخودش را نشان می

ن به وقت مان عادل  به رفقایمان، نسبت  به خانواده مان، نسبت  نیستیم و ظالم    یستیم،به خودمان، نسبت  چون عادل 

هستیم و جائر هستیم، جور همیشه مانع ایجاد می کند، برای این که بروز پیدا بکند ذخایر وجودی آدم، جور این جوری  

 . و آن عدل است که باعث می شود ذخایر وجودی انسان و عالم خودش را نشان می دهد   ،است، ظلم و جور این جوری است

ببینید این آیه ی معروف   من در نی آن چندین تا روایت آوردم که در خدمت تان بخوانم.   ،شما این دوتا آیه را با همدیگر ببینید 

ِّ  ، این آیه دا 41آیه ی   408را بیاورید، سوره ی مبارکه ی روم صفحه ی  یَ 
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این حرف خیلی مهمی است؛ ببینید انسان نه این که فساد    ،دهد ی کاری که انسان انجام می و بحر ایجاد می شود به واسطه  

 می رود دریاها را خراب می کند   می دهد   انجام
ا
 نفت می ریزد در دریا، نفت را استخراج می کند با آن ها ول می دهد در  ،  مثلا

ا
مثلا

حْرِ« برا نه این نیست، آیه این   ،ما تصاویر این جوری داریم ... دریا  ب 
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َ
و بحر حنی خراب می شود   نیست »ظ

،  این را اثرات پروانه ای سعی می کنم این بحث را بگویم  ۷:۴۱یعنز عملی که حالا الآن در این بحث   ،به واسطه ی کار انسان

یعنز او فسادش،   ،و بحر می افتد   ها اتفافی در برا حالا من کاری با آن بحث ندارم، به واسطه ی عمل انسان، فکر انسان و این 

ز است که ما در روایت داریم برخز از دشمنز حیوانات با همدیگر    ، و بحر را خراب می کند   ها برا این  و   جورش، ظلمش برای همی 

 می کنند بخاطر ا ،که انسان عدالت ندارد   است  بخاطر این
ی

وگرنه یک    ،ین کهیعنز سباع به همدیگر می پرند، درندگان درندگ

ز است که ما در زمان ظهور داریم که به صلح می رسند سباع با همدیگر. باید درنده ن  این قدر بدرد، برای همی 

یعنز انسان یک کاری می کند،    ،و بحر   ببینید این نکته ی ظهور چیست؟ ظهور عدل است و از آن ور ظهور فساد است در برا 

 می کند 
ی

ز می گویند لعنت می کند انسان عاصی را؛ می گوید آقا تو نمی گذاری    ،یک جوری دارد زندگ ز است که زمی  برای همی 

  
ا
ون! اصلا تانگار  ذخایر من بیاید بی  ز است در زمان حضز را بهتان می گویم، در    ها این  روایات   ،من را خفه کردی! برای همی 

ت این جوری است که می گویند یک زنز از یک جاني می رود یک جاني زمان    ، حضز
ا
ز حجاز مثلا می رود پایش را روی   ،در همی 

ز سیَز شده دیگر   ،خاک نمی گذارد  ز سیَز نمی شود، آن جا فلان می شود   ،چون که زمی  آن جا این جوری می شود،    ،یعنز اگر زمی 

يْدِي    ، این که کار آدم استبخاطر  ،  وني باران سیل آسا می بینید کهآن جا ی 
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البته »لِيُذِيق

یگ این ادله را بفهمد که آقا من   ؟یعنز دلیل را بفهمد منتها چه کسی دلیل را بفهمد ،  دیگر خلاصه مریض می شود که برگردد  

 حساب می کشند از    و   می دانید که انسان ها نسبت به همدیگر از این جهت مسئول هستند   ! دارم دنیا را خراب می کنم 
ً
بعدا

   ها یعنز این  ،همدیگر 
ا
  که آقا تو فلا  ، در روایات باب معاد است  اصلا

ی
ن فکر را کردی، فلان اقدام را کردی، فلان جور زندگ

 من! یعنز ماها این جوری یک جماعت بریده از همدیگر    این تأثی  داشت   ،کردی
ی

 من! تأثی  منفز گذاشته روی زندگ
ی

در زندگ

ور فکر می کنیم که نیستیم که، شما روی در و دیوار دارید تأثی  می گذارید، روی صحراهای حجاز دارید تأثی  می گذارید، چط 

ی وقنی که می آید سرجایشو این فلان روی همدیگر و روی رفقا    ، ها تأثی  نمی گذاریم؟ اینز که آن عدالت و آن عدالت گسیی

ت نوح بعضز ها می کنند   یک بحنی راجع به کشنی حضز
ا
 چه کار می کردند    ،می بینید که اصلا

ا
می گویند آقا این درنده ها مثلا

ت نوح )علیه السلام(؟ آن جا سه ماه  چطور بیَها گوسفند ها را نمی خوردند آن جا؟ چه جوری بوده داستان کشنی حضز
ا
؟ مثلا

ز بوده و در عدل بوده ز موجود روی عالم همی  جوابش روشن است، تنها    ،این ها با هم کاری نداشتند ،  نه آن جا تنها سرزمی 

ز جا بوده، بر اسا ز بر روی این کره ی أرض همی  تِ  سرزمی  ح 
َ
ل
 
س عدل بوده، لذا بر اساس عدل سباع هم با همدیگر »اصْط

باع« به یک صلحی رسیدند.   السِّ

د  ز سر جای خودش قرار بگی  وقنی که جور به عنوان مانع    ، این نکته اگر جدی بشود که عدل است که باعث می شود همه چی 

ون، به اندازه هم می زند  انگار این عالم اقتضای این دارد که همه ی    وجود نداشته باشد همه ی ذخایر می زند بی  ون،  بی 

د  ون، خودش را نشان بدهد، در مسی  تکامل این بسرر قرار بگی  و بحر را    اما این بسرر خودش دارد با جور برا   ، ذخایرش بیاید بی 

رآن است و  خب به هر جهت ق  ولیکه حالا آیات معروفز است    خراب می کند نسبت به خودش، شما نگاه بکنید این آیانی 

ىَٰ    163صفحه ی    96، اعراف  96را نگاه بکنید هم اعراف    66ی  آیات معروف، هم این سوره ی مائده آیه  ر 
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 عدل أقرب للتقوی است، مثلا

ا
ز است نه أفعل تفضیل، این جوری نیست که مثلا این أفعل، أفعل چیست؟ تعیی 

 یعنز عدل تقوا است
ا
ز دست است، این جوری نیست  ،به تقوا است! نه اصلا « از همی 

ُ
ه
 
ت
َ
ال لُ رِس  جْع   ي 

ُ
يْث مُ ح 

َ
عْل
َ
ُ أ
ه
مثل »اللَّ

ز است دیگر در مقابل أفعل تفضیل،  خدا أعلم است و بقیه عالم هستند در این زمینه، این أفعل های تعیی 
ا
اگر   خب که مثلا

رْضِ«  دهد با تمام ذخاآن موقع وقنی تقوا خودش را نشان می  ،عدل تقوا است
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ل یم، خی می هم  ها همه می آیند »و  یم؟ به واسطه    گی  را می گی 

یم  د. نمی گذاریم برکات بیای ،ی همان برکات را می گی 

و     .(تعبی  عدل نیست؟! آره)سوره ی مبارکه ی مائده،    66یا در آیه ی  
ُ
وا ه

ُ
من نسبت به بحث تقوا که در حقیقت »اعْدِل

« آن جا عرض کردم ىَٰ و 
ْ
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ا
که اصلا

 این خودش تقوا استکه این نزدیک  
ا
 این عدل هاني   ،تر است، نه اصلا

ً
ت معرفز می کنند صرفا که ما    و آن عدلی هم که حضز

 داریم نسبت به یک عقلانینی   ونچ فکر می کنیم نیست. 
ً
هم    مداماین عقلانیت مدرن    ، کهکه ببینید ماها یک ذهنینی اساسا

ش در فقه و  بحث جدی دارد که  یک  این خودش جای    ،کند دارد تغیی  می   تأثی 
ها این عقلانیت عرفز ز   است، چه جوری    این چی 

 با طلبه ها این بحث ها را در درس خارج و دوره ی تخصص
ا
  ، انجام بشود   و این ها   حالا آن بحث مفصلی است و باید مثلا

ز   دیشب در بحث مقدمه قانون اساسی این را عرض می کردم که  ،ولی شما نگاه بکنید در همی 
ً
ن اساسی ما یک  قانو   ،اتفاقا

در مقدمه ی قانون اساسی وقنی  مقدمه دارد دیگر، یک مقدمه دارد و چهارده تا فصل دارد و صد و هفتاد و هفت تا قانون. 

وع    ،من این است می گوید زن از دید،  دهد یک توضیحانی می دهد زن را دارد توضیح می  و بعد بر پایه ی آن تصویرش از زن سرر

، شما الآن آن مقدمه را ببینید می کند قانون می نویسد  
ً
به دلیل   ، آن مقدمه امروز مورد پذیرش شما ممکن است نباشد   ،بعضا

آن تعریف از زن دیگر الآن  ،این که عقلانیت عوض شده، کاری به درسنی و غلطی آن ندارم، این عقلانیت عرفز عوض شده 

قانون    21د این تعریف نیست از زن، پس بر پایه ی آن قانون  تعریف شاید به شما بدهند بگویند آقا این تعریف را ببینید بگویی 

ز برای خانم ها    مداماساسی هم باید تغیی  بکند، ببینید این ها  تفاهم هاني است که دارد تغیی  می کند؛ یک زمانز مدرسه رفیی

 مدارس خانم ها آن موقع درست شد   ،بوده! عدل نبوده این کار   ور یک ج 
ا
وطه اصلا امروزه جزء بدیهات    خب  ، و در زمان مسرر

 . تلفی می شود 

 چه جوری  ،می خواهم بهتان بگویم این در طول زمان وقنی می رویم جلو این عقلانیت ها عوض می شود 
ا
  ، حالا کدامش اصلا

یعنز در همه جا جدی است، این در فقه خودمان بحثش جدی است،    ، چیست؟ خودش یک بحث خیلی جدی است  مبنای

مثل این   ،ان جدی است، در غرب جدی است این بحث که بالْخره نوع عقلانیت ها عوض می شود علوم اجتماعی خودمدر 

 
ا
ی را مثلا ز هاني است که هیچ کسی ته آن    ، که عقلانیت امروز ما این است که بر اساس انتخابات باید یک چی 

ز  جزء چی 
ا
اصلا

 رأی مساو   همه  دیگر   ،بعد تازه آرا هم مساوی است  ، تردید نمی کند 
ا
 کسی هم تردید     استجزء عقلانینی   ، ی دارند مثلا

ا
که اصلا

ز است که ما یک بحنی به نام عقلانیت وحیانز ، یعنز  هم سرش ندارد   عقلانیت نباشد، برای همی 
ا
 ممکن است اصلا

ا
یعنز    ،مثلا

عقلانیت وحیانز  ن  آ  گرفته و دارد این امتدادها را می دهد.   أتامتدادهای عقلانینی که دست تان است منتها از وخ دوباره نش 

باشد    ا عقلش تغیی  می کند، عقل صرف  مدامدست عرف  بدهند  وگرنه    ، خودش یک بحث جدی است   مدام دست عرف 

ز جوری است، یک موقع من به دوستان گفتم برای این که  ،  عقلانیتش عوض می شود  و نه در ما بلکه در کل دنیا هم همی 

بابتش    ،که باید دامن می پوشیدند   ، در غرب! این که شلوار بتوانند بپوشند   د خون دادنو    د خانم ها شلوار بپوشند قیام کردن

 این عقلانیت یعنز چه؟    ،قیام ها کردن، خون ها ریخته شده! ولی خب امروزه این جا افتاده دیگر 
ا
یک عدالت  خب  مثلا

چون که همه دنبال عدالت   ، مدارد امتداد می دهد و چه جوری داریم ما عدل را تصویر می کنی این که خی  پوشش است دیگر. 

منتها این دنبال عدالت بودن  ،  همه می گویند ما دنبال عدالت هستیم  ،هستند، کسی نمی گوید من می خواهم جور کنم که

 . ریفش با همدیگر خیلی فرق می کند اخب تع
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ل
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َ
حْتِ أ

 
مِنْ ت ،  و بالا خلاصهقِهِمْ و 

ز باهاشان راه می آید، آسمان با آن قوم راه می آید  یعنز اقامه ی دین   ،اگر چه بشود اقامه ی تورات و انجیل بکنند   ، یعنز زمی 

ون می ریزد   ، که بکنند، دین که اقامه بشود  ز دیگر دارند می   ،انگار همه چه در فضای عدل خودش را بی  یعنز از آسمان و زمی 

 همان نکته ی مهم در بحث عدالت است در این بخش آن. خورند، این ها  



ت عدالتش در حقیقت هم عدالت های کلی دارد هم عدالت   من یک چند تا روایت خدمت تان عرض بکنم که ببینید حضز

که    ،حنی اینز که موتوری ها نیایند در پیاده رو جزء فضای عدالت است  ،یعنز فضا دیگر فضای عدالت است  ،های جزن  

ت       ،در روایت است، ببینید یعنز این قدر جزن  شده این عدالت  ! یک کاری می کند که موتوری نیاید در پیاده رو حضز
ا
که مثلا

یا   : حِيمِ« امام موسی بن جعفر )علیه السلام( »إذا قام  قائِمُنا)عج( قال  نِ ٱلرَّ حْم  َٰ ِ ٱلرَّ
ه
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جُلٍ أخ ما ر  یا

َ
دازد آن زمان »وأ یه« باید دیه بیی
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« آن دیه ندارد 
ُ
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َ
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یبٌ ف می خواهم بهتان بگویم عدل تا حنی جزن  ترین حالت های ترسیم    است،  حق با عابر پیاده  ، ع 

 هم ر   ،عدل
ا
ت وقنی می آیند که  وایتش را خواندم  قبلا  کارهاني که می کنند مطاف را برای طواف واجب خالی    ، حضز

ز جزء اولی 

یف بیَید، حج واجب  حالا شما باید    ،می کنند   عمره با تمتعش را انجام  حرف  ببینید این    تا   تسرر
ا
یعنز چه! که آدم که حج مثلا

 پانزده روزه ای است
ا
بینید که آن کسانز می  ،تا این که برود حج واجبش را انجام بدهد  تقریبا   می دهد دیگر یک فاصله ی مثلا

که می خواهند عمره  هاني  آن  ،مطاف، جا برای آن حج واجنَ ها نیستاند مستحنَ می خواهند بیایند حج هم آمده  که  هم

  ،و طواف عمره تمتع انجام بدهند   ، تمتع انجام دهند 
ا
ت  جا برای آن ها نیست، شلوغ می شود اصلا  افتضاح، نگاه کنید حضز

 برود در طبقات، مطاف برای طواف واجب.   انجام دهد  می گویند هر که می خواهد طواف مستحب ، آیند مطافمی

 حالت
ا
یا در    ، وقنی که می گویند عدل منظور حنی این ها هم است  ،هاني که ماها تصور نمی کنیم ببینید حنی جزن  ترین مثلا

ا  ،روایات ببینید این آیه را یادتان است که خواندیم وْتِه   م 
 
عْد رْض  ب 

 ْ
ي الْ ها زیاد است  «ذیل این آیه »يُحْن ِ ز     ، از این جور چی 

ا
مثلا

حْ   65سوره ی نحل آیه ی  
َ
أ
 
اءا ف اءِ م  م  ل  مِن  السَّ ز 

ْ
ن
َ
ُ أ
ه
اللَّ ا« ذیل این روایات فراوانز وجود دارد که  دارد »و  وْتِه   م 

 
عْد رْض  ب 

 ْ
ا بِهِ الْ ي 

«   ،احیاء و اماته به واسطه ی عدل است، عدل است که امام است   ، این احیاء و اماته ای که هست اءا اءِم  م  ل  مِن  السَّ ز 
ْ
ن
َ
آن » أ

ز فقط این نیست   ، حیات زمی  ز  خارج  امام است که می آید حیات می دهد به زمی 
ی

که علف در بیاید از آن، این را از آن مردگ

این نکته ای بود که جلسه ی گذشته عرض کردم و نکته ی مهمی    ،می کند و زنده می کند؛ ببینید آن موقع وقنی که زنده بشود 

ی  ،استء  های سر سلسله اسما در اصل اسم خ جزء اسم    بود.  ز ز   ،وقنی که می گویند زنده می شود یک چی  های دیگر  تمام چی 

یعنز اگر یک موجودی حیات نداشته باشد این ها را هم    ،مثل علم، قدرت و همه ی این ها زیر پایه ی خود اسم حیات است

حیات است، وقنی که امام می آید و حیات را با    در فضاینه علم دارد، نه قدرت، هیچ کدام این ها نیست، این ها    ،ندارد 

  ، این آب تطهی  أرض می کند  ،به تعبی  همان آیه ای که آب می آید، آب مطهرات استورد، تطهی  أرض می کند  آخودش می  

ز    کند،در روایات ما این جوری است، بالعدل دارد تطهی  می   ، بالعدل دارد تطهی  أرض می کند   زمی 
ا
شاصلا با عدل است،    تطهی 

چه در جامعه، چه در یک اکینی فلان  ،در شخص  آن موقع است که شما ببینید چه، و امام می آید که این کار را انجام بدهد 

ز  ء  یعنز این ها اسما   ،معنویت، اخلاق، علم فلان و این ها پس از این است که انسان زنده شده باشد ،  و همه ی این ها  پایی 

ی حیات نداشته باشد این ها را هم ندارد، علم هم ندارد، معنویت هم ندارد، همه ی این  ،تر از حیات هستند  ز ها باید    تا چی 

 این رمز تطهی  أرض این جا است.  ، یک موجود نَ جانز است  وگرنه ،حیات داشته باشد 

، پیغمیَ می  92،  51ببینید در این بحار جلد   چند تا روایت بخوانم؛  می خواهم  ،من برای این دوباره روایت بخوانم برایتان

لی   نی ع  مَّ
ُ
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رضِ« ساکن سماء و ساکن أرض راصیز می شوند 
 
ماء و  ساکِنُ الْ  ساکِنُ السَّ

ُ
نه ی است که ، ع  ز ِّ   این همان چی  یَ 
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ت مِنْ  وْقِهِمْ و 

 
وا مِنْ ف

ُ
ل
َ
ك
  
« از آن طرفش خلاصه »لْ

ْ
ت

هِ   ویَّ « مال صحاح توزی    ع می شود، گفتند صحاح چیست؟ گفتند »بالسَّ
ً
مُ المال  صِحاحا سِّ

 
یعنز همه خوشحال هستند، »یُق

« یعنز امکان ز  الناس  ی 
ز   ، انی که باید به همه برسد ب  کار کرد باشد و به اندازه ای که کار   گنه این که هر    ،به سویه آن امکانات چی 

« این    ، نهنکرد  لوب 
ُ
 اُلله ق

ُ
ملا  اُلله    ،خیلی مهم استها  این ها نیست »و  ی 

ُ
ملا ببینید وقنی عدل باشد قلب غنز می شود »و  ی 

« امت پیغ ا ةِ مُحمدٍ غِنز مَّ
ُ
لوب  ا

ُ
آن    ،میَ دلش غنز است، یعنز دیگر احساس می کند من چون در یک جامعه ی عادل هستمق



ی که باید به من برسد می رسد  ز ز جوری فارسی اش را می گویم ،چی  منادی   ، لذا قلب غنز دارد، حالا من دیگر ادامه اش را همی 

ت می گویند که به    جلوی  !(من من من)ندا می دهد که چه کسی پول لازم دارد؟ یک نفر نَ ظرفیت می گوید   همه، بعد حضز

، دست ت این می رود و می گوید که مهدی گفت به من پول بده، می گوید دامن  پول بده،  خاذن بگو مهدی گفت بگی   ت را بگی 

می بیند هیچ کس نیامده! می گوید عجب من  و    بعد این یک نگاهی می کند ،  بعد سکه می ریزد در دامن او ،  بگی  ت را  نه، دامن

ز بکنم  پول، هیچ کس نمی آید و من آمدم چی 
ً
ة مُحمد« من از همه حریص تر هستم نسبت به ظاهرا طش  اما  ع 
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هر می شود این، عدل پخش  تنفر دستش را بلند می کند؛ ببینید آن عدل مش   یک   امت   گویند پول چه کسی لازم دارد؟ در این

 شده قلب را غنز می کند. 
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حْرِ« است، مال آن یعنز معلوم است الآن سباع همدیگر را می درند  ب 
ْ
ال ِّ و  یَ 

ْ
ي ال ِ
 فز
ُ
اد س 

 
ف
ْ
ر  ال ه 

َ
یعنز   ،  حرف مهمی استخیلی  ،»ظ

ز نیست، تأثی  منفز اش روی سباع است الآن سباع و    ،اگر الآن سباع این جوری به هم می پرند بخاطر این که عدل در زمی 

یا این ها می    ، حالا چه می خورند؟ علف می خورند ،  بهائم هم با همدیگر به صلح می رسند، این ها هم این ها را نمی خوردند 

 یک جنگ و گریزی  ، در خدمت این ها قرار می دهند که چه بشود آیند خودشان را  
ا
همه می دانند   ،این جوری نیست که مثلا

 آن گوسفند می داند که این باید بخوردش، می آید می خوردش )سؤال حضار( الآن نَ حساب نمی خورد ولی بینید  
ا
احتمالا

  فرق شی  با گرگ این است دیگر؛ شی  که حمله می کند یک
ا
دانه پاره می کند دیگر، یک دانه پاره می کند می نشیند تا تهش    مثلا

رد مگر گرگ چقدر می   ،می خورد تازه بقیه اش هم می گذارد بقیه بخورند
 
ولی یک گرگ هم حمله بکند به یک گله ده تا را می د

 معلوم است سبعانه دارد این کار را انجام می دهد. ، ده تا را پاره می کند  ؟خورد 

ببینید دسنی بر عقول کشیده می   ،عقلشنه  می شود اخلاق ما،    بهتان بگویم اخلاق حیوانات هم خوب می شود،  می خواهم

ز الآن چرا یک عده ای  ،  شود   یک عدهبه یک عده ای  همی 
ا
؟ فرض بفرمایید که مثلا

ً
ای چرا حق یک عده  ظلم نمی کنند اساسا

یا این قدر مناعت طبع دارد که   ،قیامت جلوی چشمش است  را نمی خورند؟ دلیلش چیست؟ دلیلش این است که حالا یا 

این که دنیا نیست دیگر، یعنز اگر توان نداشته    ، نه این که توان ندارد   ، دلیلی این کار را نمی کند این کارها را نمی کند، به هر  

 تا می خواهد بزند  
ا
ز جوری می ماند   در باشد مثلا  دستش همی 

ا
   ، گوش یک نفر به زور مثلا

ً
 این نیست؛ حکومت طوری  قاعدتا

 . می شود، مردم طوری می شوند که احتیاج ندارند نسبت به همدیگر ظلم بکنند 

 امکانات  ،  این ها را کاش می دیدید و  ببینید یک مدنی ما یک رشعات این را دیدیم، شما آن دوره ی اول انقلاب، اول جنگ  
ً
واقعا

ز تر از این ولی قلوب غنا در قلب بود، ه مه دوست داشتند به هم کمک بکنند، انگار پیدا نمی کردند آدمی که به  بسیار پایی 

این خیلی فرق دارد   مانور تجمل برگزار نمی کرد  را  همدیگر    همه دوست دارند   همدیگر کمک بکنند، 
ا
اگر مثلا بکنند، کسی 

ی بود  ز  یک چی 
ا
ی باشد ، بخاطر اصلا ز ز چی  ید خودش را یک سر  یعنز خجالت داشت برایش که بیا،  خجالت می کشید همچی 

ی؛ لذا اگر هم پول داشت ز ز چی    یا پولش را کار خی  می کرد   ،و گردن بالاتر از بقیه معرفز کند، خجالت داشت برایش همچی 

تِهِ« مانور های این جوری نمی داد، این ها برای همان  خلاصه مانور قارونز نمی داد.  ولییا... 
 
ي زِين ِ

وْمِهِ فز
 
َٰ ق

َ
لی ج  ع  ر 

 
خ
 
فضای  »ف

کماکان باید بتواند در جمع    ،ها باشد اگر هم کسی می خواهد دنبال آن حرف   ،آرمانز عدل است که گوشه هایش را ما دیدیم



نه این که آن فضاها را ایجاد نمی کند  ،  تا بگوید من دنبال آن آرمان بزرگ هستم  ،های کوچک تری هم این فضا را ایجاد بکند 

ز خاکی بازی کن  خب  ،بزرگ هستم بعد می گوید من دنبال یک آرمان   ، نه شما یک آرمان کوچک، یک گل کوچک در زمی 
ً
بعدا

ز خاکی باید بازی کنیم ما، این مهم است ، یک گل کوچک در زمی  در جمع   ،بگو من می خواهم فوتبال بازی کنم در جام جهانز

   ،با آن تراز گویم  نمی  ،ایمانز کوچک مشکانی خودمان اگر نتوانیم این کار را انجام بدهیم
ا
 دنبال این معنا نباشید اصلا

ا
ولی اصلا

 کسی دنبال امام نیست. 

امِ« می رود 
ا
ز  العِراقِ إلی الش  بی 

ُ
من حالا یک چند تا روایت در این زمینه هم آوردم حالا ان شاء الله می خوانم می گویند »المرأة

باتِ« در این حجاز نَ آب 
َّ
 الن

َ
 علی

ا
يْها إلا م 

 
د
 
عُ ق

 
ض
 
روی غی    پایش را همه ی این ها را رد می کند،  ، و علف و فلان و این ها »لا ت

ی نمی گذارد  ون، آن جور است که باعث می شود که این نبات  ،  سیَز ز نبات خودش را در حقیقت داده بی  معلوم است که زمی 

ها« زینت هایش را می گذارد  
ُ
ت
 
ون »و علی رأسِها زِين هِيجُ   کاملا نیاید بی  س »لا ي  بُعٌ« هیچ درنده ای انسانز در دسیی هیچ    ،ها س 

 بردارد تهییج نمی 
ا
ز باشد    ،مثل این که ما تهییج نمی شویم،  شود برود این ها را مثلا ز پایی  چه جوری است که شیشه ی ماشی 

 تهییج نمی شویم برویم ضبط
ا
 با خودمان مبارزه هم نمی کنی  ، بزنیم  ش را اصلا

ا
ز تهییحَی نمی شویم، اصلا  ما همچی 

ا
م که  اصلا

 بگوییم 
ا
    ،بزنیم؟ نزنیم؟ این ها! نه نزنیم  مثلا

ا
ز است یگ می زند، اصلا ز خودمان پایی  بالْخره یک موقع هم شما شیشه ی ماشی 

« و باز دوباره روایت های دیگر. 
ُ
ه
ُ
خاف

 
 به این ها کاری نداریم، تهییج نمی شویم دیگر »و لا ت

ی که من این جا چون یک سری از این   ز برای عدل کار کردن بسیار کار   ،من این را بگویم  ،مضمون از من سؤال شدهآن چی 

ز و صعب است در امروز   لذا   ،سخنی است ت آماده بودن بسیار سخت و سنگی  و در همان موقعی که   ،برای ظهور حضز

ت قیام بکنند و فلان و این ها   ،  دوره هاني وجود دارد که پی  همه در آمده آن جا ،  حضز
ی

 برای آن جام جهانز مهم  لذا این آمادگ

 است. 

امام صادق  ت بودم در طواف،  وافِ« می گوید من در خدمت حضز
َّ
بالط  

ه
بدِاللَّ انَي ع   

 
عِند  

ُ
نت

ُ
  روایت، مفضل می گوید »ک

ظ
 
ن
 
ون؟« دیدم لب و   »ف

ه
ِّ  الل ی 

 
غ
 
 مُت
ً
ا همُوم   م 

َ
راک

َ
الِیي ا

ل! م 
َّ
ض
 
: يا مُف  لٍیي

ال 
 
« به من نگاه کردند »و  ق َّ  الیي

لوچه ات آویزان است و    ر 

 رنگت پریده!  
ا
لطان    چه شده است؟مثلا ذا المُلک و  السُّ

 
يدِيهِم مِن ه

َ
ي أ ِ
ا فز اس و  م  با ي الع  ِ

نز ري اِلیي ب 
َ
ظ
 
 فِداک! ن

ُ
عِلت ه: ج 

َ
 ل
ُ
لت

ُ
ق
 
»ف

وت« بنز   یَ  عباس هم  العباس را با این ملک و سلطان و جلال و جیَوت می بینم، آن دوره ی انتقالی از بنز امیه و بنز  الو  الج 

ک 
َ
م ل

ُ
ک
َ
 ل
َ
لِک

 
ان ذ

َ
و ک
َ
ل
 
 انتخابات رأی نیاوردیم »ف

ا
کُ بوده، مثلا ع  ا فِيهِ م 

ا
م« اگر بود، کار افتاده بود دست شما ما با شما بودیم و  ُ ن

ن    چه می کردیم و چه حالی بود 
ُ
ک م ي 

َ
لِک« اگر این جوری باشد »ل

 
 ذ
 
ان
َ
و ک
َ
ما ل

َ
ل ا

َّ
ض
 
ا مُف قال  ي 

 
، این حال شما، حکومت »ف

ا
مثلا

« اگر آن موقع بود که شب  ز المُؤ مِنِی  مِی  
َ
شِن، شِبهِ ا

 
بسِ الخ

ُ
شِب و  ل ل  الج 

َ
ک
َ
ار، ا

َّ
 الن

ُ
ة يل و  سِياح 

ه
 الل
ُ
ة  سِياس 

ا
تا صبح باید برنامه    اِلّ

مان درآمده بود که ،م، صبح تا شب هم باید می دویدیم، لبس خشن، أکل جشبریزی می کردی  ! پی 

مُ« پیش امام رضا )علیه السلام
 
لا يْهِ السَّ

َ
ل ا ع 

 
ض لرِّ

َ
نِ ا س  ح 

ْ
ل
َ
ي ا نَِ

َ
 أ
 
د
ْ
ائِمُ عِن

 
ق
ْ
ل
َ
كِر  ا

ُ
ت  در رواینی است که می گوید »ذ ( حرف از حضز

 
ا
الا  ب 

رْخز 
َ
وْم  أ ي 

ْ
ل
َ
مُ ا
ُ
ت
ْ
ن
َ
ال  أ

 
ق
 
  شد »ف

ْ
د
 
وْ ق

َ
ال  ل

 
يْف  ق

َ
وا و  ك

ُ
ال
 
! »ق

ا
ئِذٍ« الآن وضع تان خیلی بهیی است، برو حالش را بیَ فعلا وْم  مْ ي 

ُ
ك
ْ
 مِن

ل
َ
 و  ا

ُ
ق ر  ع 

ْ
ل
َ
قُ و  ا

َ
ل ع 
ْ
ل
َ
 ا
َّ
نْ إِلا

ُ
ك مْ ي 

َ
مُ ل
 
لا يْهِ السَّ

َ
ل ا ع 

 
ائِمُن

 
ج  ق ر 

 
 خ

 
ی  ق ز وجِ« جزء خون و عرق و روی زین اسب چی  ُ لسرُّ

َ
 ا
َ

لی نمی ماند  وْمُ ع 

وع می کنیم می نشینیم سر یک حکومنی ما برای    سرر
ا
ت قیام بکند همه جا می شود گل و بلبل و همه مثلا اگر  ،  ، فکر نکن حضز

وجِ« نیست ُ لسرُّ
َ
 ا
َ

لی آن موقع هم کار   ،یعنز برای حکومت عدل این جوری کار نمی کند  ،امروز کسی علق و عرق و خلاصه »ع 

این جا یعنز  نمی کند!   بیاید همه اش می شود خون و    اگر در  نکنید آن جا کار می کند! آن جا  این جوری کار نمی کند فکر 

ت با آن کسانز که  ، خونریزی ت دارند قیام می کنند   با   یعنز قیام حضز ده ای است، این معلوم باشد  ،حضز ،  یک کار خیلی فسرر

ت می   این جوری نیست که خب حضز
ا
 فلان و این ها آیند عدالت را برقرار می کنند و مثلا

ا
نه امروز اگر کسی   ، همه عدالت مثلا

وجِ« و نمی دان ُ لسرُّ
َ
 ا
َ

لی ار« و شب    م اهل خون و جان دادن و اهل »ع 
َّ
 الن

ُ
ة يل و  سِياح 

ه
 الل

ُ
ة   ، نشیند برنامه ریزی بکند ب» سِياس 

ت    گفتند در روایات یک نفر باید راست بیست نفر کار کند! یعنز پدر و مادر همه آن کسانز که  قرار است در رکاب حضز

این جوری نیست  ،باشند  ت   یک عده  ،این که در رکاب حضز
ا
ایم  مثلا آید و ما هم که نشسته  ای فکر کردند یک کسی می 



ل « برو بزن 
 
ون

ُ
اعِد

 
ا ق
 
ن
ُ
اه
 
ا ه

َّ
إِن  

 
اتِلً

 
ق
 
ف  
 
ك بُّ ر   و 

 
ت
ْ
ن
َ
أ بْ 

 
ه
ْ
اذ
 
« بعد »ف

 
ون

ُ
اعِد

 
ق ا 
 
ن
ُ
اه
 
ا ه

َّ
إِن  

 
اتِلً

 
ق
 
ار کن این آمریکا و  ت و پخودش »ف

 از این خیَها نیست
ا
یعنز آن کسانز   ،اسرائیل و فلان و این ها را، عدل را هم بگسیی که ما دیگر آمدیم، حالش را می بریم! اصلا

ببینید طرف   ،نفر کار بکنند و آماده بودن برای این قضیه روایات فراوانز دارد که nیک نفرش باید راست  ،که می خواهند در 

ز تصورانی معلوم است بودهگفته ک ون«،  ه همچی 
ُ
ول
ُ
ق هُم ی 

َّ
ر )علیه السلام( اِن

 
عف نَِ ج 

 
 لِْ

ُ
لت

ُ
هْدِیَّ   می گوید »ق م 

ْ
 ال
َّ
می گویند »إِن

 درست می شود 
ً
« همه چه خودش عفوا

ً
وا
ْ
ف مُورُ ع 

ُ ْ
 الْ
ُ
ه
َ
 ل
ْ
ت ام 

 
ق
 
سْت

 
ام  لّ

 
وْ ق
َ
 قاعده   ،ل

ا
ز جوری اش    ،ی قرآنز نیستاصلا  همی 

ا
اصلا

مٍ« به اندازه ی یک کاسه خون هم ریخته نمی شود   قرآن
 
 د
 
ة م  رِیقُ مِحْج   یُه 

 
ز    ،هیچ موقع نگفته، »و  لّ ز  کشگ  همچی  همه چی 

 لِر  حل می
ْ
ت ام 

 
ق
 
سْت

 
، لّ

ً
وا
ْ
ف دٍ ع  ح 

 
 لِْ

ْ
ت ام 

 
ق
 
وِ اسْت

َ
دِهِ ل سِی بِی 

ْ
ف
 
ذِی ن

ه
« هرگز این جوری نیست »و  ال

َّ
لً
َ
: ک ال 

 
ق
 
ِ شود »ف

ه
« اگر  سُولِ اللَّ

 
َّ
ج
ُ
 و  ش

ُ
ه
ُ
ت اعِی  ب   ر 

ْ
ت مِی 

ْ
د
ُ
ز  أ   قرار بود این اتفاقات این جوری بیفتد خب برای رسول خدا)ص( این اتفاقات این جوری می افتاد »حِی 

ت با این وضع در میدان  ت و خلاصه صورتش شکسته، صورتش بخیه خورده، حضز جْهِهِ« این خلاصه خون داده حضز ِ و 
فز

 
ه
 و  ال

َّ
لً
َ
« دست می کشیدنبوده »ک

ُ
ه
 
ت بْه   ج 

 
ح س  مَّ م 

ُ
ق  ث

َ
ل ع 
ْ
 و  ال

 
ق ر  ع 

ْ
مُ ال

ُ
ت
ْ
ن
َ
حْنُ و  أ

 
 ن
 
ح مْس 

 
نیَّ ن دِهِ ح  سِی بِی 

ْ
ف
 
می گویند    او   روی سر   د ذِی ن

وم«   ، این ها عرق و علق می خواهد   خلاصه از لابلای خون و عرق این اتفاق می افتد »و  الی 

نه امروز یک بچه  ،  و حالا بالْخره و اگر این حالت حالا ببینیم چه کار بکنیم  ، استخلاصه که کار دست بچه حزب الهی ها  

 ،
ی

ت را بدهد یعنز برای آمادگ ت مهدی )عج( بدهد، حنی تفریحش، خوردنش باید بوی حضز مذهنَ تفریحاتش باید بوی حضز

ای خودم را می کنم، تلاش کردنش،  کار کردنش، برنامه ریزی کردنش، درس خواندنش، درس دادنش، برای خودم می روم کاره

ز  این که حالا نسل بعد از آن قضیه چه    ،برای خون و عرق  ،همه ی این ها باید آن رنگ و بو را بدهد و آماده برای همه چی 

 می گویم، آن جا بعدش باز دوباره خراب میمی
ً
ت  شود؟ آن جا هم یک قاعده ای است بعدا شود! یعنز یک دوره ای خود حضز

ز دوباره اوضاع خراب می   است  علی الظاهر یک دوره ای است که دوره ی خوب داستان  ،ج( هممهدی )ع شود  که به قول چی 

! ولی تجربه ی آن جهانز عدل مهدوی را همه در دوره  یه  و دیگر آن جا است که جمع می شود قض ز ز می رود همه چی   از بی 
ا
کلا

 افتد. فافی که بعد از انقلاب افتاد به همان شیوه این اتفاق مجدد می ولی باز دوباره دنیا دنیا است، همان ات ، ای می برند 


